
درخـــت تنهایی

نــــــــــــــــــادره جـــــــــادت 
دانــــــش آمــــــوخــــــتــــــۀ 
کــارشــنــاســی ادبـــیـــات 
داســتــانــی از دانشگاه 
ــران  ــ ــه ــ خـــــــوارزمـــــــی ت
ــد نــظــریــه و نقد  و ارشــ
ادبی از دانشگاه عامه 
ــران اســــت. وی فعالیت  ــه طــبــاطــبــایــی ت
آموزشی خود را در زمینۀ داستان و کتاب 
ــوان« شــروع  ــخ خــوانــی بــا طـــرح »بـــا مــن ب
کــرد و در ســال هــای تحصیلش تدریس و 
آموزش را در مدارس و موسسات مختلف 
از جمله مؤسسۀ صفیر صبا، متوسطۀ اول 
کــرده و از ابتدای  جوادالائمه و ... تجربه 
ســـال جـــاری هــمــکــاری اش را بــه صــورت 
مشخص در دبستان دخترانۀ دورۀ دوم 

شروع کرده است.
شنبه شده و قرار است برای بچه ها ویدئویی 
را از خواندن داستان درخت بخشنده از شل 
کنم. داستان در مورد  سیلور استاین پخش 
که بزرگ  دوستی درخت با پسربچه ای است 
می شود و بازی هایش هم رنگ عوض می کند. 
درخت اما همان درخت است؛ بر جای مانده 
گاهی، پسربچه  که هر از چند  و منتظر است 
بیاید و از او چیزی بخواهد. جریان سیال و 

شیرین داستان در کلاس پخش می شود:
کنون چیز زیادی احتیاج ندارم،  پسر گفت: »ا
کتی را می خواهم که بنشینم و  فقط مکان سا

استراحت کنم. خیلی خسته ام.«
درخت گفت: »بسیارخب ...«

خودش را تا جایی که می توانست هموار کرد.
ــرای نشستن  کــنــدۀ پیر بـ »بــســیــارخــب، یــک 
 ، و اســتــراحــت کــردن مناسب اســت. بیا، پسر

بنشین. بنشین و استراحت کن.«
و پسر همین کار را کرد.

کــلاس بــرمــی گــردانــم، کلاس  ــم را به سمت  روی
ــار کـــه ایــن هــا  ــگـ ــه انـ ــارنـ ــگـ کـــت اســـــت. انـ ــا سـ
که تا قبل از پخش داستان،  همان هایی اند 
کــلاس آوار  ســروصــدا و خــنــده هــایــشــان روی 
شــده بــود و چشم هایشان از صفحۀ پخش 
دل نمی کند. هنوز به دنبال ادامــه دارکــردن 

داستان بودند. می گویم: »خب؟«
و »خـــب«، مثل قاشق چایخوری می شود و 
کن کلاس را با نبات صداها  کت و سا چاییِ سا

به هم می زند. 
- خانم، چقدر کم بود!

- خــانــم، چــرا هنوز بــه اون پیرمرد می گفت: 
»پسر؟«

- خانم، چقدر غم انگیز بود!
- خانم، چقدر قشنگ بود!

- خانم، ما تازه داشت خوابمون می برد.
ــزار بار  کــه تــابــه حــال هـ مــجــبــورم جــمــلــه ای را 
گفته ام، دوبـــاره بگویم: »بچه ها ...، بچه ها، 
کنید! وقتی همه با هم حرف می زنید،  گوش 
من نمی شنوم، با هم حرف می زنید من ...« 
ــدارد. مکث می کنم: »من  ــ کــه فــایــده ن البته 
سؤال می پرسم.« این را خیلی آرام می گویم؛ 

گاه آرام می شود.  اما کلاس ناخودآ
»اما بچه ها، قبلش یه چیزی رو باید بدونید. 
که هم بــرای بزرگ سال و  توی داستان هایی 
کــودک و نــوجــوان نوشته می شود،  ــرای  هم ب
که هر شخصیتی یک  خیلی اتفاق می افته 
که  گل تــوی شازده کوچولو  نماد باشه. مثل 

نماد دوست داشتن و عشق بود. حالا به من 
بگید درخــت و پسربچه می توانند نماد چه 
گیِ چه کسانی رو  چیزی باشن؟ مثلاً بگید ویژ

دارند؟«
روی تخته خط می کشم. یک طرف می نویسم 
درخــت و یک طــرف پسر بچه. بچه ها شروع 

می کنند و من می نویسم.

پسر بچه:   
- بی معرفت؛

- خانم، فراموشکار؛
- قدرنشناس؛

می گویم: »خب، بچه ها درخت چی می شه؟«

درخت:   
- خانم، درخت دوستش داشت.

- درخت تنها بود.
- خانم، درخت احمق بود، خودش رو فدا کرد.

رو برمی گردانم: »بچه ها، دوستتون یه نکته ای 
کــرد. از  رو گفت. گفت درخــت خــودش رو فدا 
نظر دوستتون این کار عاقلانه نبود. کدومتون 

با این حرف موافقید؟«
یک عــده دستشان را بــالا می برند. می گویم: 
»بچه ها، آیا تا حالا کسانی رو دیده این که توی 
ارتباطاتشون همه چیز رو فدا می کنند؟ مثل 
بعضی پدر و مادرها به خاطر محبت زیــاد به 
بچه هاشون.« یکی از بچه ها می گوید: »خانم، 

درخت مادر بود.«
- خــب. یا مثلاً تــوی ارتباط با دوست هاتون 
ــای دوســـتـــش رو به  ــه ه ــت ــواس یــکــی هــمــۀ خ
خواسته های خودش ترجیح می ده. دیدین؟ 
ــوری هـــم خــوب  ــن  طــ ــ الــبــتــه بــگــم بــچــه هــا ای
نیست ها. من نمی گم آدم خــودخــواه باشه؛ 
کــاری زیــاد هم یه رفتار سمّیه. پس  ولــی فــدا
درخــت مــی تــونــه... و ادامـــه اش را روی تخته 
می نویسم: »نماد انسان های خودباخته یا 

بیش از اندازه ازخودگذشته باشه.«
ــدای بــچــه هــا بــلــنــد مــی شــود:  ــ یــک دفــعــه ص
گریه می کنه.« برمی گردم  »خــانــم، نــورا داره 
سمت نـــورا. صــورتــش قرمز و از اشــک خیس 
ــگــاهــش مـــی کـــنـــم. خــجــالــت  شــــده اســـــت. ن
ــش را  ــ ــورت ــ ــــش ص ــای ــا دســــت هــ ــ مـــی کـــشـــد. ب
می پوشاند. بغلش می کنم و می پرسم: »چی 

شد یهو؟!« 
مــی گــویــد: »خــانــم، منم یــه دوســـت داشــتــم، 
مثل درخــت هرچی داشتم بهش دادم؛ ولی 
او من رو جا گذاشت و رفت.« طفل معصوم را 
محکم تر بغل می کنم و می گویم: »عزیزم! برو 

صورتت رو بشور. می فهمم چی می گی.«
کــلاس رفته  بــرمــی گــردم سمت تخته. نـــورا از 
است. فکر می کنم عمو شلبیِ 1 قصه گو همیشه 

چیزهایی را در آدم قلقلک می دهد. 
1. در جــهــان، شــل سیلور استاین، نویسندۀ معروف 
داستان های کودکانه، را به نام عمو شلبی می شناسند.
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